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فدریکو گارسیا لورکا 
 

شعر اول: 
 

شب می آيد
پرتوهاى مهتاب

به روى سندانِ  غروب می کوبند 
شب می آيد

و درختِ  بزرگ خود را می پوشاند
با واژه هاى آواز .

شب می آيد.
اگر به ديدار من بيايی

در جاده اى تاريک
مرا گريه كنان خواهی يافت

در زير سپيدارهاى بزرگ
آى دختر سبزه رو

در زير سپيدارهاى بزرگ.
 

شعر دوم: 
 

شب نمی خواهد بيايد
تا تو نيايی.

من اما می آيم
با توده آتشينی از کژدم ها بر شقيقه ام.

تو نيز خواهی آمد
با زبانی سوزان از باران نمک.

روز نمی خواهد بيايد
تا تو نيايی.

من اما می آيم
و ميخک هاى جويده را براى غوک ها خواهم 

آورد.
نه روز و نه شب نمی خواهند که بيايند

تا همواره من از اشتياق تو بسوزم
و بسوزى تو از اشتياق من.

شعر سوم: 
 

روزهايم چه سخت می گذرند
هيچ آتشی ديگر گرمم نمی کند

خورشيد ديگر به رويم لبخند نمی زند
همه چيز پوچ و بيهوده است

همه چيز سرد و بی روح است
ستارگان مهربان هم با نااميدى

به من نگاه می کنند
دقيقا از روزى که فهميدم

عشق نيز
از ميان رفتنی است

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

»ای صدای تو«!
نگاهی به کتاب »حدود« سروده الياس علوى ،شاعر جوان افغانستانی

» درختی را که سايه اش / در مرز کشورى ديگر بيفتد 
/ تيرباران می کنند «. می گويند درد بی وطنی 
مسکنی ندارد ، کسی که جنگ يا هر دليل ديگرى 
او را مجبور به مهاجرت کرده مثل درختی است که 
ريشه هايش را در وطن جا گذاشته و تنها با ساق ها و 
شاخه هايش زندگی می کند.الياس علوى مثل يکی 
از همان درخت هاست که ريشه اش را در افغانستان 
جا گذاشته و سايه اش را معلوم نيست با خودش 
تا کجاى اين دنياى غريب امتداد داده است:» تا 
 صبح نخوابيديم/ من و درخت / از ريشه هامان...«

اين شاعر جوان افغانستانی سال هاى زيادى در 
ايران زندگی کرده و بهترين شعرهايش را کمی آن 

طرف تر از مرزهاى کشورش که از قضا چندان هم 
با آن جا غريبه نبوده ، نوشته و در همين جغرافيا به 

ادبيات معرفی شده است.
او در ايران با کتاب » من گرگ خيال بافی هستم « 

برنده جايزه شعر خبرنگاران شده است .

خدا کند انگورها برسند       
الياس علوىِ شاعر مثل » خالد حسينی ِ « داستان 
نويس هر جا که باشد کلمه هايش بوى وطنش را 
می دهند و اين به شعر و داستان آن ها يک اصالت 
ويژه می بخشد.همين ويژگی است که شعر الياس 

را خواندنی می کند :
ــدا کند انگورها برسند / آمــودريــا زيباترين  »خ
پسرانش را بالا بياورد / هندوکش دخترانش را آزاد 
کند / براى لحظه اى/ تفنگ ها يادشان برود دريدن 
را / کاردها يادشان برود بريدن را / و قلم ها / » آتش « 

را / » آتش بس« بنويسند«.
شاعر بی وطن، جهانی فکر می کند ، او که با تمام 

گوشت و پوست خودش جنگ را از نزديک ديده 
، ويرانی و تباهی جنگ را براى هيچ کس در هيچ 
کجاى دنيا نمی خواهد.براى کسی که سرزمينش 
را از او گرفته اند چاره اى باقی نمی ماند جز اين که 

همه جهان را وطن خودش بداند :
» استراليا، استراليا! / در تو زاده نشدم / و رد دستان 
پدرم بر درختان ات نيست / اما تو وطن منی / و 

امنی / چون آغوش دور مادرم«
الياس در يکی از زيباترين و در عين حال تلخ ترين 
شعرهايش می گويد:» ما می ميريم / تا عکاس » 
تايمز« جايزه بگيرد«و همين يک شعر کوتاه که اغراق 
نيست اگر بگوييم به اندازه يک کتاب معناى بلندى 
دارد به تنهايی می تواند براى معرفی يک شاعر کافی 
باشد ، همه آن چه که خشم ، اعتراض، سرکشی 
و عصيان ناميده می شود در اين شعر کوتاه عليه 
جنگ آمده است.بی دليل نيست  که تعداد زيادى 
از مخاطبان شعر، الياس علوى  را که تا امروز چند 
کتاب منتشر کرده،با اين شعر کوتاه به ياد می آورند.

جایی برای تعلیق       
اين شاعر جوان در شعر ديگرى باز هم با ميانبرترين 
راه ممکن به ذهن مخاطبش پل می زند و علاوه بر 
اين که او را تحت تاثير قرار می دهد، از او می خواهد 
سطرهاى پيش و پس از شعر را حدس زده و با هم 

دردش را تحمل کنند:
» کاکا از چاه که آب می کشی / چاى که دم می کنی 

/ مزه ى خون نمی دهد؟«

ــروز مخاطب خــاص، ديگر  در ادبيات مــدرن ام
بيرون از اثر نيست و در متن قرار دارد . مثل فيلم 
هاى » تئو آنجلوپولوس« که اگر غفلت کنی و يک 
ثانيه اش را نبينی، کل فيلم را از دست داده اى ، 
در ادبيات امروز هم مخاطب منفعل جايی ندارد.

اصلا شاعر امروز اصرار دارد که همه چيز را نگويد 
و جايی براى آن چه که در هنر » تعليق« ناميده می 

شود ، بگذارد:
» بيرون دروازه ،شــب بــود / ما به زيبايی تو پناه 

برديم...«
تعليق در شعرهاى علوى عنصر پررنگی است، 
همان طور که استعاره و ابهام پررنگ است و اين 
طبيعی است ،شاعرى که زندگی اش را سراسر مه 
گرفته و از ميان باد و باران گذشته تا ذره اى آفتاب 
را در گوشه اى از جهان آرزو کند ، بايد هم کلماتش 
جادويی باشند و با هر بار خواندن چيز تازه اى به آن 

ها اضافه شود:
»اى صداى تو!/ ماهی ها در عمق اقيانوس بازى می 
کنند/ اى صداى تو !/ پشت ديوار زندان کبوترى 
لانه کرده / و خورشيد از ابرها بالاتر است / اى 
صداى تو / خانه را ترک کردم و آواره شدم /اى 
صداى تو / شنيدن صداى تو حد دارد / رازهاى 

بسيارى است در نی ها ، ويولون ها ، پيانوها ....«

ادبی هنرى

 انتشار شعر شاعران معاصر ايران به ديگر زبان ها 
و ضعف هاى موجود در اين حوزه را می توان به 
عنوان يکی از مهم ترين آسيب هاى موجود در 
مسير جهانی سازى شعر معاصر کشورمان به 
شمار آورد. موضوعی که اگرچه تا امروز بارها به 
آن پرداخته شده اما هنوز نهاد مشخصی براى 
تقويت اين حوزه پيشقدم نشده وانگار قرار نيست 
حصار پيش روى معرفی شعر معاصر ايران به ديگر 
کشورها به اين زودى هــا درهم شکسته شود. 
اگرچه در حوزه ترجمه تا امروز اقداماتی جدى از 
سوى دولت انجام نشده اما فعاليت هاى فردى 
و گاهی دولتی در اين زمينه همچنان شعله کم 
جان ترجمه شعر معاصر ايران را روشن نگه داشته 
اســت. ترجمه شعر 87 تن از شاعران معاصر 
ايران به زبان اردو توسط احمد شهريار شاعر و 
پژوهشگر پاکستانی را می توان جزو حرکت هاى 
ادبــی دلگرم کننده اى دانست که خبر آن در 
روزهاى گذشته رسانه اى شد. براى آگاهی از 
وضعيت شعر معاصر ايران در پاکستان و بررسی 
چالش هاى ترجمه شعر فارسی با اين شاعر و 

پژوهشگر ادبی گفت و گو کرده ايم.

لطفاً مختصری درباره سابقه ترجمه شعر        
شاعران معاصر در پاکستان و کتاب »نئی رنگوی 
کی دهنگ«)رنگین کمان با رنگ های جدید( 

توضیح دهید.
حدود 40 سال پيش يک کتاب با نام »جديد 
ــد« يکی از  فارسی شعرى« توسط »ن.م. راش
شاعران مشهور پاکستانی منتشر شد که در 
از شعرهاى نيما يوشيج،  آن کتاب تعدادى 
احمدرضا احمدى و 15 شاعر ديگر ترجمه و 
توضيحاتی درباره سبک شعرى هر شاعر نوشته 
شده بود. از همان زمان تا روزگار ما ديگر هيچ 
اثرى از شاعران ايرانی در پاکستان در قالب کتاب 
منتشر نشد و اغلب ترجمه ها جسته گريخته بود 
تا اين که چند سال پيش، حوزه هنرى انقلاب 
اسلامی از بنده خواست ترجمه جامعی از شعر 
شاعران معاصر ايران به زبان اردو انجام دهم. 
بنده در اين مجموعه از 87 شاعر از نيما يوشيج 
گرفته تا گروس عبدالملکيان شعرهايی ترجمه 
کــرده ام. انتخاب اشعار اين مجموعه به عهده 

سه تن از استادان شعر و ادبيات فارسی به نام 
هاى دکتر عليرضا قزوه، محمد جواد آسمان و 
مصطفی عليپور بود. پس از انتخاب اشعار، بنده 
با توجه به سليقه ادبی مردم پاکستان شعرها را 
انتخاب نهايی وترجمه کردم. ترجمه اين آثار 
از فارسی به اردو حدود يک سال طول کشيد 
و به تازگی اين کتاب با نام »نئی رنگوى کی 
دهنگ«)رنگين کمان با رنگ هاى جديد( در 

اختيار مخاطبان پاکستانی قرار گرفته است.

چه عواملی شما را ترغیب کرد تا به ترجمه        
آثار شاعران معاصر ایرانی بپردازید؟

هر شاعرى همواره دوست دارد شعرهاى خوبی 
را که از شاعران زبان هاى ديگر می خواند به 
گوش هموطنانش برساند و آن ها را نيز در اين 
لذت شريک کند. از جايی که زبان اردو به زبان 
فارسی بسيار نزديک است، نياز است که شاعران 
و اهالی ادبيات زبان اردو با شعر فارسی ارتباط 
خود را حفظ کنند. ما اردو زبان ها نمی توانيم 
خودمان را از ادبيات فارسی جدا بدانيم. من 
هميشه آرزو داشته ام که 200 کتاب از 200 
شاعر ايرانی را به زبان اردو ترجمه کنم تا اين 
ترجمه ها در پاکستان ديده شود، چون معتقدم 
وقتی اين کار را انجام دهم می توانم بگويم بخشی 
از دين خودم را به ادبيات فارسی ادا کرده ام اما 
براى انجام ترجمه هايی با اين حجم بی ترديد 
نياز به همکارى هاى همه جانبه نهادهاى ادبی، 

فرهنگی و هنرى ايران است.

در فرایند ترجمه در کتاب »نئی رنگوی        
کی دهنگ« چه چالش هایی را تجربه و 

چگونه آن ها را حل کردید؟
ترجمه شعر به ويژه شعر فارسی 

و  ترجمه هاست  سخت ترين  از 
همان گونه که براى نوشتن شعر 

جوششی نياز به قرار گرفتن شاعر 
ــی، عاطفی و  در حالت هاى روح

فکرى خاصی است براى ترجمه نيز 
نياز است که مترجم به درک عميقی از دريافت 
انديشه و عاطفه شاعرانی که آن شعر را سروده اند، 

دست يابد، سپس شروع به ترجمه کند.
نکته مهم ماجرا ايــن جاست که ترجمه شعر 
فارسی به زبان هاى ديگر به دليل وجود آرايه هاى 
ادبی فراوان کار دشوارى است و همين موضوع 
براى بنده يکی از بزرگ ترين چالش هاى ترجمه 
اين کتاب بود. در مسير انتشار اين کتاب گاهی 

با شعرهاى نابی از شاعران ايرانی برخورد 
می کردم که بی نهايت زيبا و خواندنی بودند اما 
به دليل وجود آرايه هايی مانند ايهام و دو پهلو 
بودن معنی يک کلمه يا واج آرايی پس از ترجمه 
از زيبايی شعر کاسته می شد و من مجبور بودم 
براى اين که به روح شعر لطمه نخورد آن شعر را 
کنار بگذارم وشعرهاى ترجمه پذير ديگرى را 

جايگزين کنم.

ــی ایــرانــی به         ــار ادب از نظر شما، ترجمه آث
زبان اردو چه تاثیری بر جامعه ادبی و شاعران 

پاکستانی دارد؟
بی ترديد تاثيرات مثبت و بسيار پررنگی دارد. 
در سفر اخير بنده به پاکستان، زمانی 
که در يکی از نشست هاى ادبی 
شرکت کردم، يکی از استادان 
شعرو ادبيات اردو خطاب به 
بنده اعلام کرد که »شعرهاى 
شما به دليل ارتباط هاى فراوان 
ــگ و بوى  بــا شــاعــران ايــرانــی رن
متفاوتی به خود گرفته، اين ارتباط ها 
شعرهايتان را خواندنی کــرده اســت« اين 
استادان مثال هايی از شعر بنده آوردند و معتقد 
بودند اين مثال ها و نمونه هاى شعرى پيش از اين 
در تاريخ ادبيات اردو وجود نداشته و اين موضوع 
مهم را ناشی از همنشينی با شاعران ايرانی می 
دانستند. اين استادان در آن نشست همه اين 
موارد و پيشرفت ها را هديه اى از ادبيات ايران 
براى شعر اردو قلمداد کردند. ترجمه هايی که 

بنده در اين کتاب انجام داده ام قطعا در وسعت 
بخشی به جهان بينی شاعران اردو زبان نقش 

بسزايی دارد.

هنگام ترجمه شعرها، چه تغییراتی در        
ساختار آثار داده اید؟

ترجمه، معمولا هنرى مفهومی است و تعداد 
زيادى از مترجمان يک مفهوم را از شعرها برمی 
دارند و در قالب مناسب ترين کلمات به زبان مردم 
کشور مقصد برمی گردانند. در بخشی از مقدمه 
کتاب که توسط دکتر افتخار عارف از شاعران 
بزرگ پاکستان نوشته شده، آمده است که »اگر 
من نمی دانستم اين کتاب ترجمه است گمان 
می کردم اين شعرها بر روح و ذهن يک شاعر 
پاکستانی نازل شده و آن ها را بر کاغذ نوشته 
اســت.« ترجمه لفظی به نظر من فقط در آثار 
دينی جايز است و در شعر بايد ترجمه ها به سمت 
ترجمه هاى مفهومی برود و به نوعی براى مردم 

کشور مقصد بومی سازى شود.

تا امروز شعر کدام شاعران ایرانی به اردو        
ترجمه شده و جای شعر کدام شاعران را در 

کشور پاکستان، خالی احساس می کنید؟
تا امروز من کتاب »چشمهاى جارى در فرات« 
اثر استاد عليرضا قزوه و »رنگين کمان در مه« 
اثر محمد جواد آسمان را ترجمه کرده ام، البته 
به صورت پراکنده آثار فروغ، سهراب و نيما هم 
به زبان اردو ترجمه شده است ولی جاى خالی 
بسيارى از شاعران ايرانی از جمله، قيصر امين 
پــور، حسين منزوى، گــروس عبدالملکيان، 
مهدى اشرفی، ليلا کردبچه و ... با توجه به 
ترجمه پذيرى بــالاى شعرهايشان، احساس 

می شود.

وسخن پایانی       
اين کتاب توسط انتشارات »صرير« در پاکستان 
به تازگی منتشر شده و تا امروز با استقبال خوبی 
از سوى جامعه مخاطب پاکستان رو به رو شده 
است. در پايان اين مصاحبه بايد به اين نکته مهم 
اشاره کنم که ادبيات فارسی و به ويژه شعر ايران 
داراى ظرفيت هاى فراوانی است که تا امروز 
کمتر در سطح جهان ديده شده و براى ديده شدن 
هر چه بيشتر شعر شاعران ايران در جهان بايد 
موسسات و نهادهاى فرهنگی و هنرى پاى کار 
بيايند تا روز به روز بيشتر شاهد ديده شدن هنر 

ايرانيان در شعر باشيم.

اشعار شاهنامه تعالی بخش 
خوشنویسی کشور

ــواره مــلــی خوشنويسی  ــن ــش ــن ج ــي ــيــر دوم دب
نستعليق »شکوه شاهنامه 2« گفت: در دومين 
جشنواره شکوه شاهنامه  شاهد موج خروشانی 
از خوشنويسی اشعار شاهنامه هستيم. اشعار 
شاهنامه، تراز آثار خوشنويسی را  در کشور بالا 

برده است.
به گــزارش خراسان، سيد هادى سيد خوانی، 
ضمن تشريح کيفيت و تعداد آثار رسيده به اين 
جشنواره گفت: امروز توليد آثار خوشنويسی با 
بهره گيرى از اشعار شاهنامه تراز آثار خوشنويسی 
را در کشور بالا برده است. در دومين گام اين 
جشنواره آثارى از خوشنويسان کشور به دبيرخانه 
رسيد که بی ترديد در نمايشگاهی که همزمان با 
اختتاميه اين جشنواره برگزار می شود، همگان 

را شگفت زده خواهد کرد.
وى افـــزود: جشنواره شکوه شاهنامه از سال 
گذشته فعاليت خود را در زمينه خوشنويسی 
نستعليق اشعار شاهنامه شروع کرد و در مدت 
کوتاهی توانست توجه تعداد زيادى از استادان 
و هنرمندان اين رشته را به خود جلب کند. در 
روزهاى ابتدايی که تصميم  بر برگزارى دومين 
دوره جشنواره گرفته شد، رسيدن به اين حجم از 

دريافت آثار برايمان دور از ذهن بود.
سيد خوانی خاطرنشان کرد:  تا امــروز بيش از 
1000 اثر به دست ما رسيده و نکته قابل توجه در 
اين ميان ، توجه چشمگير هنرمندان به اشعارى 
از شاهنامه است که جنبه هاى مختلف حکمت در 
آن گنجانده شده است. تا پنجم ارديبهشت مرحله 
دريافت آثار ادامه دارد وسپس 1۳ ارديبهشت 
داورى نهايی انجام می شود.آيين پايانی شکوه 

شاهنامه 2 نيز 28 ارديبهشت برگزار می شود.

معرفی گروه های منتخب 
جشنواره نمایش روستایی رضوی

معاون ترويج و جريان 
ــاد بين  ــي ــن ســــازى ب
المللی امام رضا)ع( 
هيئت  نظر  با  گفت: 
جــشــنــواره  داوران 
نمايشی،  آيين هاى 
خيابانی  و  ميدانی 
روستايی و عشايرى 
رضـــــــوى 7 گــــروه 

تئاترى در روستاى کردر رضوى با هم رقابت می 
کنند.به گــزارش ستاد خبرى بيست و يکمين 
امام  هنرى  و  فرهنگی  المللی  بين  جشنواره 
رضا)ع(، سعيد زمانی در اين باره گفت: يکی از 
بخش هاى ششمين جشنواره روستايی آسمان 
هشتم مربوط به آيين هاى نمايشی و روستايی 

رضوى خواهد بود.
وى افــزود: با توجه به آثــار ارسالی به دبيرخانه 
جشنواره، 7 اثر مجوز حضور در هرمزگان براى 
رقابت با ساير گروه ها را پيدا کرده اند.معاون ترويج 
و جريان سازى بنياد بين المللی امام رضا)ع( بيان 
کرد: در همين راستا استان هاى آذربايجان غربی، 
چهارمحال و بختيارى، خوزستان، کهگيلويه و 
بويراحمد و هرمزگان صاحب نماينده براى شرکت 
در اين رقابت ها هستند.اختتاميه اين رقابت ها از 
27 تا 29 فروردين در روستاى کردر رضوى برگزار 

خواهد شد.

یزدانی برای »افعی تهران« خواند
تک آهنگ »چلچراغ« به 
خوانندگی رضا يزدانی 
بـــراى ســريــال »افعی 
تهران« به کارگردانی 
منتشر  مقدم  سامان 
ــگ  ــ ــن ــ ــک آه ــ ــد.ت ــ ش
»چــلــچــراغ« بــا شعرى 
از مهدى ايوبی، آهنگ 
سازى عليرضا افکارى، 

تنظيم سعيد زمانی و خوانندگی رضا يزدانی منتشر 
شده است.سريال »افعی تهران« در گونه خانوادگی و 
درام به نويسندگی پيمان معادى و پويا مهدوى زاده و 
کارگردانی سامان مقدم محصول سال 140۳ 
است که هر چهارشنبه از شبکه نمايش خانگی 
پخش می شود. معادى نقش اصلی سريال را بازى 

کرده است.

نخستین سفر 87 شاعر معاصر ایرانی به پاکستان پس از 40 سال
گفت و گوی خراسان با احمد شهریار ،مترجم و شاعر پاکستانی درباره تازه ترین ترجمه او از اشعار شاعران معاصر 
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با شاعران اسپانيا

برنامه های ویژه رسانه ملی برای نمایشگاه کتاب تهران

معاون سيماى سازمان صدا و سيماى جمهورى 
اسلامی ايران با تاکيد براين که برنامه هاى 
ويــژه شبکه هاى تلويزيونی بــراى نمايشگاه 
ــدارک  ــال ت بين المللی کتاب تــهــران درحـ
اســت، گفت: نمايشگاه کتاب تهران از نظر 
ما بزرگ ترين رويداد فرهنگی کشور است و 
در سازمان صدا و سيما طی دو سال گذشته 
به آن نگاه ويــژه شده است.به گــزارش ستاد 
خبرى سی وپنجمين نمايشگاه بين المللی 
کتاب تهران، محسن برمهانی، معاون سيماى 
سازمان صــدا و سيماى جمهورى اسلامی 
ايران گفت: نمايشگاه بين المللی کتاب تهران 
براى سازمان صداوسيما بزرگ ترين رويداد 
فرهنگی کشور قلمداد می شود، چراکه هيچ 
رويداد فرهنگی در کشورمان وجود ندارد که 
چهار ميليون بازديدکننده داشته باشد. به 
همين دليل در دو سال گذشته نگاه ويژه اى به 

اين رويداد داشته ايم.برمهانی به ضبط دو هزار 
آيتم برنامه در طول برگزارى دوره سی و چهارم 
نمايشگاه کتاب اشاره کرد و ادامه داد: تمام 
اين توليدات در طول سال از رسانه ملی پخش 
شده اند. براى هر شبکه در نمايشگاه جايگاه 
ويژه ايجاد شد تا متناسب با مخاطبان بتواند 
برنامه خاص و ويژه توليد کند.سی وپنجمين 
دوره نمايشگاه بين المللی کتاب تهران از 19 
تا 29 ارديبهشت )140۳( در محل مصلاى 
امام به شکل حضورى و در سامانه ketab.ir به 

صورت مجازى برگزار می شود.


